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قصه ها

روزی برای بغض

به بخــار برآمده از لیوان چای چشــم می دوزم.  �
از صبــح تنها چنــد چیز شــیرین مثل قنــد و نبات 
و شــکلات من را بــا همــه آنهایی که دور ســفره 
نشسته اند، متفاوت کرده است. آنها دهان به چیزی 
 تــر نکرده اند و من دو اســتکان آب خــورده ام. آنها 
سفره ســحری داشــته اند و من نان و پنیری حوالی 
هشــت صبح. آنها بر لبشان از تاب و طاقت، خندان 
اســت و من ســرد می خندم. نیمی از عمرم را حتی 
یک روز نتوانســته ام به جرم ابتلا به «ام اس» با آنها 
همراهــی کنم. «خــودت می دانی!» پزشــک تأکید 
می کنــد. لبخند می زند و می داند که نمی شــود. هر 
بار که تلاش کردم تا بشــود، نشــد. کسی با لبخند از 
«ام اس» در صفحــه تلویزیون حــرف می زند. گویا 
افتخار اســت داشــتن یک رنج مداوم. درد و درد و 
درد. چیزی پشــت چشــم هایم امان بریده اســت. 
هر ســال همین خبرهاســت. همین موقع سال چند 
برنامه تلویزیونی ساخته و پخش می شود. دورهمی 
انجمن هــای حمایتــی برگزار می شــود. اخبار چند 
همایــش علمــی و غیرعلمی به گوش می رســد. 
قول هایــی بــرای حمایت هــای بیشــتر و امکانات 
درماني افزون تــر می دهند و می رونــد. حرف هایی 
دربــاره درمان می زنند و بیشــتر از آنکــه دردی دوا 
کننــد، به دیگران یاد می دهند کــه بیماری «ام اس» 
چیست و تقریبا به همه یادآوری می کنند که اگرچه 
می توان با ایــن بیماری وحشــتناک زندگی کرد، اما 
نشانه های آن چیســت. روز جهانی «ام اس» است. 
هیچ اتفاقی در کار نیست. تنها هوا به اقتضای پنجم 
خرداد گرم تر می شود و نشانه های بیماری جدی تر. 
موسیقی را روشــن می کنم. آقای مجری با لبخند از 
نمــردن بیماران به این راحتی ها و توانایی هایشــان 
می گوید و چند بیمار سرشــناس را معرفی می کند و 
حتما آنها می شــوند نقطه امید همه کسانی که تازه 
بیمار شده اند. اما خبری از تغییری در روند تشخیص 
بیمــاری، تجویز و دریافــت داروها نیســت. بعد از 
همیــن یکی دو روز باز هم، همه چیز به فراموشــی 
ســپرده می شــود و تمام! تو می مانی و یک بیماری 
کنترل شــده که گاه بیشــتر تو را اذیت می کند و گاه 
کمتر. همــان داروها با همان تأثیرات نصفه ونیمه و 
عوارض سرســام آور. همان دوستان همراه و همان 
بی دردان مترَحِم. همان سختی ها و همان تنهایی ها. 
بدخوابی های  و  بی خوابی ها  خســتگی های مفرط، 
مــداوم. نــه تــو از آن می توانی جدا شــوی و نه او 
جســم تو را رها می کند و از این خانه امن نمی رود. 
جا خوش کرده اســت. کجا برود، وقتی تو ناز آن را 
می خری و از رژیم غذایی گرفته تا کار و شادمانی ات 
را به مناســبت حضــورش عوض می کنــی. چهره 
خندان مجری و کارشناس بغض را در گلویم تقویت 
می کند. کســی از درون فهرســت موســیقی فریاد 
می زنــد: «رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْــدَ إِذْ هَدَیتَنَا وَهَبْ لَنَا 
مِنْ لَدُنْک رَحْمَة» اسپاســم امان پاهایم را بریده اند. 
به برکت خبرها و دل خوشی های نوروز امسال، هنوز 
دردهای جدید نرفته اند. نمی روند. درد اســت دیگر، 
با درد باید زندگی کرد. وقتی آمد، وقتی به آن عادت 
کردی، اگر بی خبر هم بخواهد و برود یا کمتر شــود، 
ترس تمام وجودت را فرا می گیرد. دســت و پایت را 
گم می کنی که اگر بیماری نباشد، چگونه باید زندگی 
کنی و چگونه باید شکست هایت را در دادگاه وجدان 
همیشــه قاضی ات محاکمه. درد اســت دیگر با آن 

باید ساخت. از درونم فریاد می زنم: «ربنا...».

نگاه

لورفتن پرسش های آزمون 

بیشــتر  � در  خــرداد،  آزمون هــای  از  پیــش   
آموزگاران  ایران، جلســه شــورای  مدرســه های 
تشــکیل می شود. معمول است که در این جلسه، 
مدیر مدرســه دربــاره اهمیت آزمون هــا و اینکه 
همــه کارکنان مدرســه باید آن را جــدی بگیرند، 
صحبت می کند. بعید می دانم در مدرســه ای این 
جلســه تشکیل شــود و مدیر یا یکی از آموزگاران 
باســابقه و پیش کسوت مدرسه، یادآوری نکند که 
«آزمــون، ناموس آموزش وپرورش اســت» و باید 
حرمت آن پاس داشــته شــود. این ســخن بیشتر 
به این معناســت که پرســش های آزمون نباید لو 
بــرود و به دانش آمــوزان هم نبایــد اجازه تقلب 
ســر جلســه امتحــان را داد؛ اما متأســفانه خود 
آموزش وپــرورش، گهگاه در آزمون های هماهنگ 
کشــوری این حرمت را نگه نمی دارد و دیده شده 
پیش از برگزاری این آزمون ها، پرسش های آزمون 
لــو رفته اند. نمونــه  آن نیز آزمــون درس «دین و 
امســال  پیش دانشــگاهی همین  زندگی» مقطع 
بود که در یکم خرداد برگزار شــد. نگارنده اطلاع 
دارد پرســش های این آزمون در یکی از حوزه های 
آزمونــی منطقه ۵ تهران، پیش از برگزاری آزمون، 
در دســت برخی از دانش آموزان بوده است. یکی 
از دانش آموزانــی که پرســش ها را داشــته، ادعا 
می کــرد آنها را از یــک کانال تلگرامــی دریافت 
کرده است. در سال های گذشته نیز شاهد لورفتن 
پرسش های برخی آزمون های هماهنگ کشوری، 
به ویــژه در مقطع ســوم دبیرســتان، بوده ایم که 
تقریبا همیشه آموزش وپرورش آن را تکذیب کرده 
اســت. در این زمینه، البته بازاری نیز درست شده 
و برخی به دروغ، نمونه ســؤالاتی درست می کنند 
و شب آزمون به دانش آموزان می فروشند. این را 
که چگونه گاهی پرســش های آزمون های نهایی 
و هماهنگ کشــوری لو می رود، خــود کارگزاران 
ارشــد برگزاری این آزمون ها باید بررسی و روشن 
کننــد؛ اما به گمان من، مســئله بیشــتر به شــب 
امتحانــات برمی گــردد که پرســش های آزمونی 
بــه منطقه های آموزش وپرورش سراســر کشــور 
فرســتاده می شــوند تا در اتــاق قرنطینه منطقه 
تکثیر شــوند و فردای آزمون در اختیار حوزه های 
اجرائــی آزمون ها قــرار گیرند. در سراســر ایران، 
منطقه های آموزش وپرورش بســیاری وجود دارد 
که پرســش های آزمون های سراســر کشوری، در 
شــب آزمون در اختیار آنها قــرار می گیرد؛ کافی 
اســت یکی از ایــن منطقه ها، به هــر دلیلی، در 
نگهــداری پرســش های آزمونــی کوتاهــی کند. 
روشــن است که با گسترش فضای مجازی، خیلی 
راحت پرسش های درزکرده از اتاق های قرنطینه، 
می تواند در ســطحی گســترده در اختیار همگان 
قرار گیــرد. البته برگه های تکثیرشــده به صورت 
پلمب شــده حدود یک ســاعت پیش از آزمون در 
اختیــار کارگزاران حوزه های اجرائی آزمون ها قرار 
می گیرد که بنــا بر قانون، تا چنــد دقیقه پیش از 
آغاز آزمون کســی حق بازکردن آنها را ندارد؛ اما 
شنیده شده گاهی در برخی از حوزه ها، پرسش ها 
در همین فرصت یک ســاعته به بیــرون درز کرده 
است. مسئله هرچه باشــد، آموزش وپرورش باید 
در سازوکار برگزاری آزمون های هماهنگ کشوری 
خود بازنگری کند. لورفتن پرســش های آزمونی، 
هم بر ملاک بــودن نمره های ایــن آزمون ها برای 
تأثیرگــذاری در کنکور اثر می گــذارد و هم اعتبار 
آموزش وپرورش را نزد دانش آموزان و جامعه زیر 

سؤال می برد. 

زیناب کندی ها طرفدن نی؟
فالچی یانینا گئدین؟
مکالمه بالا یعنی ما به تبریز رسیدیم و از فرودگاه 
مســتقیم به روســتای زیناب می رویــم. همراهمان 
اکرم خیرخواه، از فعالان حوزه زنان تبریز اســت که 
از عابــری آدرس روســتای زینــاب را می گیرد و مرد 
می گوید ما هم می خواهیــم برویم پیش آن فال گیر 
معروف یــا نه؟ زیناب را شــاید خیلی هــا به خاطر 
فال گیــر معروفــش بشناســند؛ اما در بیــن فعالان 
اجتماعی، دلیــل دیگری برای شناخته شــدن دارد؛ 

ازدواج کودکان... .
اســتان  اعلام شــده،  و  رســمی  آمــار  مطابــق 
کــودکان  ازدواج  دوم  رتبــه  آذربایجان شــرقی 
را در ســطح کشــور دارد. ســال گذشــته معــاون 
فرهنگی و امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
آذربایجان شــرقی اعلام کرده بود: آذربایجان شرقی 
بعد از خراســان رضوی در موضوع ازدواج کودکان 
۱۰ تــا ۱۵ ســال، رتبــه دوم در کشــور را دارد. امیر 
تقی زاده در نشست مطبوعاتی خود عنوان کرده بود: 
متأســفانه فرهنگ های غلط موجب ازدواج دختران 
۱۰ تا ۱۵ ســال می شــود که دلیل اصلــی آن، اجبار 

والدین این کودکان است.
در ســال ۹۴، ســه هزارو ۹۴۴ دختر ۱۰ تا ۱۴ساله 
ازدواج کرده انــد که در این باره بر اســاس تحقیقات 
مشــخص شــد اکثر ایــن ازدواج هــا در بخش ها و 
روســتاها بــوده اســت. ازدواج ایــن دختربچه هــا 
بــا گروه ســنی مردان ۲۹ تا ۳۵ســاله بوده اســت. 
اختلاف ســنی این رده ازدواج از ۱۵ تا ۱۷ ســال بوده 
که دلیل اصلی آن، اجبار والدین این دختران اســت. 
ســال گذشــته ۹۵هــزارو ۴۰۰ نفــر از دانش آموزان 
در مقطع دبیرســتان در بخش ها و روســتاها تحت 
پوشــش آموزش های قبل از ازدواج قــرار گرفته اند 
که متأســفانه نه تنها آمار کاهشــی نداشــت، بلکه 
افزایــش نیز داشــت. در ســال ۹۵، ازدواج کودکان 
۱۰ تا ۱۴ســاله به چهارهزارو ۱۶۵ نفر رســید که در 
ایــن زمینه تناقضی در دســتگاه های مختلف وجود 
دارد؛ به طوری که برخی از دســتگاه های اجرائی این 
ازدواج ها را موفق ارزیابــی می کنند، در حالی که اگر 
از نظــر علمی به این موضوع نگاه کنیم، این کودکان 
هیچ گونــه درکی از زندگی مشــترک و حق و حقوق 

خود ندارند تا از خودشان دفاع کنند.
دلیل سفر به تبریز، یک پیامک ساده بود که بارها 
و بارها برای ما از طرف یکی از مقامات رسمی ارسال 
شد. متن پیام این بود: آماری تکان دهنده از روستاي 

زیناب با ٥۰۰ خانوار در ٥۰کیلومتري تبریز.
در ایــن روســتا، آمــار ازدواج کودکان به شــدت 
افزایش و ســن ازدواج روزبه روز کاهش یافته است. 
جایي که اکنون ســن ازدواج دختران این روســتا زیر 
۱۰ ســال اســت و علت آن نیز کم تولدي دختران در 
این روســتا و جمعیت آماري قلیل نسبت به پسران 
اســت. همین پیغام تکراری، اولین مسیر هدف ما را 
به طرف زیناب می برد؛ روســتایی که اولین مقصد ما 

بود؛ اما آخرین نبود.
زیناب

در میانه راه رســیدن به زیناب، از هرکس ســراغ 
روســتا را می گیریم، با دیدن چهــار خانم تنها، اولین 
احتمالــش رفتن ما به زیناب بــرای دیدن فال گیری 
اســت که برای  دیدنش از تمام شهرها به این روستا 
می روند. اولین ســؤال هم این اســت:  زیناب چه کار 

دارید؟ می خواهید بختتان باز شود؟
فال گیــر مشــهور زیناب جــدا از بخت گشــایی، 
باطل الســحر هم می دهــد و برای گشــایش روزی 

دعــا می کند. زنان زیادی هســتند که از ۱۰ســالگی 
دخترانشــان سراغ فال گیر مشــهور می روند تا بخت 
دختر ۱۰ســاله را باز کند. اکرم خیرخواه که راهنمای 
ما در این سفر اســت، می گوید: فاصله عددی ما در 
ازدواج با اســتان خراســان رضوی، به عنــوان اولین 
اســتان در ازدواج کودکان، زیاد نیست. اینجا ازدواج 
زیر ۱۰ ســال هم داریم. من برای آماده کردن روستاها 
با هر بخشــداری که برای ورود شــما تماس گرفتم، 
گفتند اوضاع خوب نیســت. گفتند با وجود گذاشتن 
کارگاه های آموزشــی، کار به جایــی نبرده اند و انگار 
خانواده هــا در آخر هــم می گویند دختــر خودمان 
است و هرطور خودمان صلاح بدانیم برای آینده اش 
تصمیــم می گیریم. خیرخواه می گوید: فردا شــما را 
جایی می بریم که چســبیده به تبریز اســت و ۱۱هزار 
نفر جمعیت دارد؛ دهیارشــان دکتــرا دارد و ازدواج 
زیر ۱۰ سال نیز در روستایشان اتفاق می افتد. در خود 

شهر تبریز نیز اگر بگردید، احتمالا پیدا می کنید.
به گفته خیرخواه، خودکشی نیز بین زنان روستایی 
کم نیســت و آنها از قرص ها، ســموم کشــاورزی و 
خودسوزی به عنوان وسایل و ابزار خودکشی استفاده 

می کنند.
دور میــدان اصلی روســتای زیناب ایســتاده ایم؛ 
خانه های کاهگلی، شبیه همه روستاهای دیگر، دور 
میدان چیده شــده اند. گوشه ای از میدان پیرمردهای 
ده گعده کرده اند، روبه روی جایی که ما ایســتاده ایم 
هم مغازه کوچکی اســت کــه مایحتــاج روزانه را 
می فروشد. تک وتوک زنی از میانه میدان رد می شود 
و بــه ترکی بــه ما می گوید فال گیر از ســاعت ســه 
بعدازظهــر فال می بینــد و ما خیلــی زود آمده ایم. 
فروشــنده مغازه، زن جوانی اســت با چادری رنگی 
و پر از گل های درشــت و دختر چهار، پنج ساله ای را 
در آغوش دارد. جلو می رویم و از او ســؤال می کنم: 
دخترته؟  با ســر جــواب مثبت می دهد. می پرســم 
چندســالگی شــوهرش می دهی؟ ســرش را تکان 
می دهد و می گوید:  ۱۳-۱۴سالگی. می پرسیم چرا و 
او می گوید: خب دیگه باید شوهر کنه. هرچی زودتر 
بهتر، نباید طوری بشــه که بعدا آبرومون بره و بگن 

عیب و ایرادی داشته که شوهرش ندادیم.
شــرع و قانون اســلام می گوید دختر و پسر ۱۲ تا 
۱۵ ساله باید ازدواج کنند. شما با قانون شرع مشکلی 
داریــد؟ این را یکی از پیرمردهایــی می گوید که دور 
میدان نشســته. دوباره دســتش را تکان می دهد و 
می گویــد: ولی الان می بینیم دختر ۱۱ســاله ازدواج 
می کند، دختر ۱۵ساله و ۲۰ساله هم ازدواج می کند 

و دختری هم هست که کلا ازدواج نمی کند؛ اما خب 
اگر ازدواج نکند شــما چــه می کنید؟ جواب مردم و 
خدا را چه باید داد؟ از پیرمرد ســؤال می کنیم اینجا 
دختــران و پســران در چه ســنی ازدواج می کنند و 
او می گوید: اینجا دختران ۱۲ســاله بــه خانه بخت 
می روند و پســر نهایتا ۱۸ســاله ازدواج می کند. ما از 
پیرمردها ســؤال می کنیم که آیا راضی هســتید که 
این قــدر بچه هــا زود ازوداج کننــد و او می گوید: ما 
موافق هســتیم، دخترها و پسرها موافقت نمی کنند؛ 

ولی بالاخره قبول می کنند.
آقــای جاویدنیا، دهیار زیناب اســت. او می گوید: 
اینجا دختران رســمی ازدواج می کنند. دختر را مثلا 
۱۰ســالگی نامزد می کنند و یک صیغه می نویســند، 
وقتی به سن تکلیف و قانونی می رسند، همان وقت 
آن را در محضــر ثبت می کنند. یــک عده از دختران 
ســه ســال نامزد می مانند و عده ای هم همان دوره 

نامزدی به خانه بخت می روند.
وقتــی ما دلیل ایــن ازدواج ها در ســنین پایین را 
می پرســیم، آقای جاویدنیا این طــور جواب می دهد: 
پیغمبر می فرماید دختران در ۹سالگی برای ازدواج 
آماده هســتند و پسرها هم ۱۶سالگی در سن تکلیف 
هستند. همین مسئله و تقید به مسائل شرعی باعث 
می شود که مردم تصمیم بگیرند دختران خود را در 

روستا زود شوهر بدهند.
جاویدنیا امــا روایت دیگری هم بــرای بالابودن 
آمار ازدواج کودکان در روستایشان دارد. او می گوید: 
هرچقــدر ما هــم بخواهیم فرهنگ ســازی کنیم اما 
مســئله اینجاست که دختر کم شــده. در زمانی که 
من ازدواج کــردم، تعداد دختران زیــاد بود. خیلی 
هم زیاد بود، یعنی در ازای یك نفر پســر در روســتا 
سه دختر وجود داشــت؛ همان زمان جنجالی پیش  
آمد و دختران زیادی در خانــه ماندند. اینجا محیط 
بسته اســت و شهر نیســت، کســی نمی تواند بیاید 
داخــل میــدان داد بزند کــه مردم من دختــر دارم، 
برایش خواستگار پیدا کنید. دخترها در خانه ماندند 
و سنشــان بالا رفت. دخترها با سن ۲۸ و ۳۰ سال در 
خانــه ماندند. همان زمان ها یــک موجی از بیرون و 
اطراف روســتا پیش آمد که دختران دم  بخت، حتی 
آنهایی که ۳۰ ســاله بودند، شــوهر کردنــد. یعنی از 
روستاهای دیگر برایشان خواستگار پیدا شد. حالا هم 
ما در روســتایمان فقط یک دختر مجرد داریم، یعنی 
در کل روســتا که هزارو ۱۰۰ نفر جمعیت دارد، فقط 
یک خانم مجرد ۳۰ســاله در خانه مانده است. حالا 
که دختر کم شــده، بین مردها رقابت اســت، خیلی 

زود برای اینکه مجبور نشــوند از خارج از روستا زن 
بگیرنــد، دختران را نامزد می کننــد. حالا برای اینکه 
رودربایســتی هم بین مردم زیاد اســت، دخترها زود 

شوهر می کنند.
وی ادامــه می دهد: موج دیگر هــم در دهه ۷۰ 
اتفاق افتاد؛ در ســن کمتر مثلا دختــران از ۱۲ تا ۲۰ 
ســال، اگر دختری شــوهر کرد که چه بهتــر اما اگر 
شــوهر نمی کرد، دیگر در خانه مانده بود. همه اینها 
باعث می شود که مردم ترجیح بدهند دخترانشان را 

زود شوهر بدهند.
موقع خروج از روستا با جمعی از دختران روبه رو 
می شــویم که از مدرســه تعطیل شــده اند. عکاس 
می خواهــد آنهایی که عروس شــده اند، دستشــان 
را بــالا ببرند تــا از  آنها عکس بگیرند. دســت ها که 
بــالا مــی رود، چندین دســت پــر از النگوهای طلا 
روی آســمان می چرخند. جلوتر کــه می رویم یکی 
از دخترهــا می گویــد: خانم این اســمش گلچهره 
اســت، هفته پیش عروســی اش بــوده؛ دیگه رفته 
خونــه شــوهرش... . گلچهره، جثه اش نســبت به 
دیگــر دخترها بــزرگ نیســت، ابروهای تــازه رنگ 
کــرده و صورتــی و موهــای مش شــده اش شــبیه 
تازه عروس هاســت. گلچهره زن پســرعمه اش شده 
و امســال آخرین سالی اســت که در مدرسه درس 

می خواند. گلچهره حالا کلاس هشتم است.
زهرا ســاعی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در 
مجلس شورای اســلامی درباره ازدواج کودکان در 
تبریز می گوید: طرح اصلاح ســن ازدواج دختران در 
فراکســیون زنان مجلس در حال بررســی و پیگیری 
اســت. در طرح مذکور دنبال جلوگیــری از ازدواج 
کودکان زیر ۱۳ ســال هستیم تا دختران بتوانند درک 
درســتی از مقوله ازدواج داشته باشــند و تبعات و 
آسیب های بعد از آن کاهش یابد. ازدواج زودهنگام 
مشــکلات زیادی را برای کــودکان به وجود می آورد 
که عمــده آن محروم بــودن از تحصیل و طلاق در 

سنین پایین است.
ســاعی با بیان اینکه اصلاح قانــون تنها راهکار 
جلوگیری از ازدواج کودکان نیســت بلکه در کنار آن 
باید فرهنگ سازی مناسبی انجام شود، گفت: ما روی 
طــرح جلوگیری از ازدواج کــودکان در مجلس کار 
کرده ایم و به زودی برای بررسی به صحن می رود اما 
باید چند نکتــه را به صورت جدی در نظر بگیرید: ما 
نمی توانیم ساختارشــکنی کنیم اما باید با آموزش و 
بالابردن سطح سواد مسئله را پیش ببریم. ما یکباره 
نمی توانیــم در جاهایی که فرهنگ و رسم و رســوم 
خاص دارد، به ویژه روســتاهای کشــور سنت شکنی 
بکنیم. در چنین مراکزی اگر قانونی هم وضع شود، با 
آن مقاومت می شــود و قانون را دور می زنند. بخش 
اعظمی از این مسائل با فرهنگ سازی و به مرور زمان 
حل خواهد شــد. زنی که کتــک می خورد و رضایت 
دارد، اول باید با حقوق خودش به عنوان یک انســان 
آشــنا شــود، دوم باید تکالیف و حقوق زن و شوهر 
نســبت به یکدیگر را بشناســد. اما یکباره نمی شود 
اینها را به زن داد. با  آمــوزش و به مرور زمان وقتی 
ســطح ســواد و فکر زنان بالا برود، خود این مسئله 
مشــکلات بسیاری را حل می کند. اما اگر بخواهیم با 
قانون جلو برویم، مطمئنا مقاومت خواهد شد. البته 
نباید فرامــوش کرد که قانــون بازدارندگی خودش 
را دارد، وقتــی ازدواج با اجبار و اکراه باشــد و اینکه 
در ســنین کم افراد را وادار به ازدواج بکنند، باید در 

مقابلش از طریق قانون ایستاد.
قسمت دوم این گزارش سه شنبه هفته آینده منتشر 

می شود.

گزارشی درباره ازدواج کودکان کم سن و سال در استان آذربایجان  شرقی
روستایی پر از عروس  خردسال

پارچــه- تأثیــر- دســت کم ۸- دشــنام گو- آدم بی عــار- 
پرخاش ۹- به دســت آوردن- زشــت و نفرت انگیز- آزمون 
چندگزینه ای ۱۰- دنباله رو ســوزن- سفیدپوست- مترسک 
۱۱- خیال پرداز و احساســاتی- سرپرســت جامعه  اسلامی 

۱۲- سپاسگزاری کردن- خداشــناس- نفی عرب ۱۳- پول 
چای- زیبا و دلپسند- نوعی نان ضخیم ۱۴- همسایه کلیبر- 
مشــغله- میوه ای برای تنظیم قند خون ۱۵- هلیل رود در 

این استان جاری است- مقابل آشتی- بیسکوییت ساده. 
افقي :

  ۱- داروغــه- شــرط بندی- مرکــز اســتان مرکزی 
۲- سروده ها- سوم خرداد ماه یادآور این حماسه ماندگار 
در تاریخ دفاع مقدس اســت ۳- گذرگاه- هنگام عصر- 
آماســیده ۴- مایع خنک کننده موتــور خودرو- مبلغی 
کــه در قبال کار مشــخصی به کارمنــد تعلق می گیرد 
۵- گرداگرد دهان- بر سر سفره عقد می گذارند- نوعی 
بیماری التهابی حاد- شــکم بند طبی ۶- کاخ داریوش 
هخامنشی در تخت جمشید- بیزار ۷- پس از رمضان- 
ترانه خواب کودک- ســازگاری ۸- عنکبوت- وســیله 
حمل بار که به پشــت خودرو بســته می شود- کارگروه 
۹- کلمــه اســتثنا- دومیــن روز هفته- اصل و نســب 
۱۰- سحر و جادو- لحظه حســاس ۱۱- نفس خسته- 
صادق و صمیمــی- مســابقه اتومبیل رانی- شــماره 
دروازه بــان ۱۲- کوهــی در ترکیــه- لگن ظرف شــویی 
۱۳- شــهری در مازنــدران- پایــان و آخــر- شــبانگاه 
۱۴- خرمشــهر طی این عملیات غرورآفرین آزاد شــد- 
فرشتگان ۱۵- قفل چوبی خانه های قدیم- رابطه علت 

و معلولی میان دو چیز- زحمتکش. 
عمودي :

 ۱- از خلفای عباسی- زمستان- اتومبیل فاقد صندوق 
عقــب جداگانــه ۲- خدمتــکاران زیردســت فرمانروا- 
لفظ ترکی کوه ســبلان- قبیله ۳- دســت درازی کردن- 
پیــش امضــا- از ســاز های زهــی ۴-  ســال ناتمام!- 
کردســتان  رودخانــه  طولانی تریــن  مداخله کــردن- 
۵- حاصــل تأثیــر چند عامــل- از تیم های باشــگاهی 
انگلســتان ۶- ســردخانه خانگــی- صمغــی  لیــگ 
خوشــبو- حــرف همراهــی عــرب ۷- ترمیــم پارگی 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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